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 موردی باب الصلاة( ۀ)مطالع هدر کتب اربعه و صحاح ستّ  )ع( ررسی روایات امام رضاب
 هدر کتب اربعه و صحاح ست   سی روايات امام رضابرر 

 موردی باب الصلاة( ۀ)مطالع

 1نژادزهرا قاسم

 چکيده
مطالعۀ منابم روایی، وجود نصوص و روایات مشترک در میان جمیم فرق و مـذاهب را 

سازد. البته این مطلب، چنان واضح و روشـن اسـت کـه بـا انـدک به خوبی نمایان می
یری نصوص و احادیـث در میـان مسـلمانان بـه خـوبی مشـاهده گتوجه به منشأ شکل

تـوان آن را حـدس زد. شود؛ چنان که حتی بدون مراجعه به منابم حـدیثی نیـز مـیمی
در منـابم روایـی شـیعه و اهـل سـنت، از  بنابراین وجود روایات مشترک از امام رضا

روایات در شـیعه  های این تحقیق است؛ زیرا علاوه بر یکسان بودن منشأ صدورفرضیه
 و اهل سنت، در منابم رجالی، تاریخی و تراجم اهل سنت، از شخصیت امـام رضـا

بسیار تجلیل شده است. با این وجود، برخـی معتقدنـد در صـحاح سـتّه ـ کـه کتـب 
نقل نشده است. با توجـه بـه ایـن  معتبر روایی اهل سنت است ـ روایتی از امام رضا

در کتب اربعه و صـحاح  سی روایات مشترک امام رضاها، بررها و گزارشفرضپیش
ستّه، رکن اساسی و پایه در این پژوهش است که با تکیه بـر تبیـین مفهـوم مشـترک، بـا 

نتـایج حاصـل از تحقیـق حاضـر، نشـان . گیـردروش توصیفی ـ تحلیلـی انجـام مـی
بـه  تـواندهد، با نگاه مبنایی به منشأ صـدور حـدیث و تبیـین مفهـوم مشـترک مـیمی

هایی دست یافت که بـین فـریقین مشـترک بـوده و چنـین مطالعـاتی نصوص و روایت
 و همزیسـتی و صـلح ایجاد و موجب باشد محورهای مهم گفتگواز  تواند، یکیمی

 شود.  مذاهب بین تقریب
 امام رضا، روایات، صحاح ستّه، کتب اربعه، مشترک. ها: کلیدواژه

 

                                                           
 .1۵/19/1۴11،  تاریخ پذیرش: ۶3/11/1397. تاریخ دریافت: *
 (z_ghasemi62@yahoo.com) الهیات و معارف اسلامی ۀعلوم قرآن و فقه دانشکد گروهاستادیار دانشگاه شیراز، . 1
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 درآمد

نبال راهی بـرای نزدیکـی بـه یکـدیگر هسـتند. مـراوده و گفتگـوی مذاهب مختلف همواره به د
ها و دستیابی به نقـا  مشـترک باشـد. ای برای رفم سوء تفاهمتواند زمینهدانشمندان مذهبی می

نتیجـۀ  شود کـهاین امر، بستر لازم برای نزدیکی هر چه بیشتر مذاهب به یکدیگر را موجب می
قرآن و سـنت در مباحـث اسـلامی، . ر نهایت، صلح استاین نزدیکی نیز دوستی و آرامش و د

مـداران در های دینسازی اندیشهمحور اساسی گفتگوی علما و صاحبان مذاهب است. همگام
این دو حوزه، از اهمیت و تأثیر بالایی برخوردار است. در حوزۀ قرآن کریم و جایگاه متمـایز آن 

های بسیاری ارائه شده است؛ امـا بـه حـوزۀ در اندیشۀ تقریب میان اندیشمندان اسلامی، بحث
 حدیث شاید کمتر توجه شده است.

ای که قابلیت پاسـخگویی بـه ایـن نیـاز را دارد، بررسـی های اساسیبنایراین یکی از زمینه
روایات مشترک در جوامم حدیثی معتبر است. با توجه به این هدف، پژوهش حاضر به بررسـی 

پـردازد و از آن جهـت کـه بررسـی ب اربعه و صحاح ستّه میدر کت روایات مشترک امام رضا
از کتـب اربعـه و صـحاح « بـاب الصـلاة»گنجد، تنهـا کلیۀ روایات مشترک در این مجال نمی

انتخاب شده و با مطالعۀ تمام روایات این باب به بررسـی و تحلیـل متـون و نصـوص مشـترک 
 پرداخته شده است.

توار است که مرجم نقل حدیث صـحابه و تابعیـان و بررسی روایات مشترک بر این اصل اس
حتی فتاوی ایشان، قول و فعل و تقریر رسول گرامی اسلام است؛ این در حالی است که امامـان 

نیز کلام خود را نقل تام و بیان صدق اقوال و افعال نبی اکرم دانسته و به تأکید و تبیین  معصوم
دٍ عَنْ سَـهْلِ بْـنِ زِیَـادٍ عَـنْ مَحْمَـدَ بْـنِ » فرمایند:می اند. امام صادقآن پرداخته عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ

ادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ قَالُوا سَمِعْنَ  دٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّ ا مَبَـا عَبْـدِ مُحَمَّ
ي حَـدِیثُ الْحُسَـیْنِ وَ یَقُولُ حَدِیثِي حَدِیثُ مَبِي وَ حَدِی اللهِ  ي وَ حَدِیثُ جَدِّ ثُ مَبِي حَدِیثُ جَدِّ

ینَ  نِ مِ مُؤْ یرِ الْ مِ نِ حَدِیثُ الْحَسَنِ وَ حَدِیثُ الْحَسَنِ حَدِیثُ مَ دِیثُ  حَدِیثُ الْحُسَیْ وَ حَـ
ینَ حَدِیثُ رَسُولِ اللهِ  نِ مِ مُؤْ یرِ الْ مِ وْلُ اللهِ عَزَّ  مَ هِ قَ )کلینی،  «وَ جَلَّ  وَ حَدِیثُ رَسُولِ اللَّ

  (.1/101ق: 1001



7 

 

 

 

 

رس
بر

 ی
الع

مط
ه )

ستّ
اح 

صح
ه و 

ربع
ب ا

 کت
 در

)ع(
ضا 

م ر
 اما

یات
روا

 ۀ
ورد

م
 ی

لاة(
لص

ب ا
با

 
لاة(

لص
ب ا

ی با
ورد

ه م
الع

مط
(

 
 

با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر پس از معرفی کتب اربعه و صحاح ستّه و سخنی 
 در منابم اهل سنّت به وجود یا عدم وجود روایات امام رضا اجمالی از شخصیت امام رضا

ایـات و نصـوص مشـترک در منابم روایی اهل سنّت اشاره کرده است. سپس به تبیین مفهـوم رو
 175در بـاب الصـلاة را ـ کـه  پرداخته است. در بخش اصلی پژوهش، روایات امـام رضـا

مضمون یـا مشـابه روایت است ـ از کتب اربعه استخراج کرده و به بررسی و مطالعۀ روایات هم
ه روایت در کتب صحاح ستّه پرداخته است. باب الصلاة به این علت اختیار شد کـ 175با این 

سـنجی های گوناگون بحث حدیثی و نسبتبندی موضوعی مباحث و تفکیک حوزهتوجه به رده
ای دارد؛ چـرا کـه صحیح میزان تراکم نصوص به تناسب موضوعات در این میان، اهمیت ویـژه

یابی در میان متون فرهنگی و اخلاقی که ناظر به آداب و سنن است نسبت به برای نمونه، اشتراک
تر به نظر برسد. در این پژوهش، باب الصلاة ـ که فقهی و کلامی شاید امری آسان امور پیچیدۀ

از مباحث فقهی است ـ انتخاب شد تا این مطلب به اثبات رسد که حتـی در امـور فقهـی هـم 
روایات مشترک در منابم روایـی فـریقین وجـود دارد، هـر چنـد کـه ممکـن اسـت گـاهی ایـن 

 اشتراکات، حاکی از تقیه باشد. 

 معرفی کتب اربعه و صحاح ستّه

بودنـد،  تدوین حدیث شیعه برای اولین بار توسط جمعی که اکثر آنها از شاگردان امام صادق
بـه مفضـل بـن عمـر  ، صورت گرفت؛ چنان که امام صـادقهبا ترغیب و تشویق خود ائمّ 

ي علی النـاس فأورث کتبك بنیك؛ فإنه یأت علمك في إخوانك، فإن مت اکتب، وبث»فرمودند: 
 . (1/112ق: 1001کلینی، )«فیه إلا بکتبهم لایأنسون زمان هرج

کتاب مهم حدیثی شیعه است که نزد شیعیان از اهمیت  چهارکتب اربعه یا اصول اربعه، نام 
ای برخوردار است. این کتب که توسط سه تن از علمای بزرگ شیعه تـألیف شـده، بخـش ویژه

. گرچه تا قبل از تدوین این کتب، شماری اندهبر گرفت ب تشیم را دراعظمی از متون دینی و مکت
از کتب حدیثی تدوین شده بود، ولی خلأ کتاب جامعی در این زمینه، سبب شد تا برای اولـین 

را تـدوین  الکافیبار محمد یعقوب کلینی با استفاده از کتب حدیثی موجود در آن زمان، کتاب 
. او که در زمان غیبت صـغری سازدنیاز ه به کتب اولیه حدیث، بیکند و دانشمندان را از مراجع
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 م) ق از دنیا رفت. پـس از او، دومـین کتـاب را علـی بـن بابویـه 3۶9سال  کرد، درزندگی می
 گذاشت.  من لا یحضره الفقیه کتابق(، معروف به شیخ صدوق، نوشت و نام آن را 3۵1

ر را نگارش استبصا و تهذیب فه، دو کتاب حسن طوسی معروف به شیخ الطائالسپس محمد بن 
حـدیث،  ۵۵11بـا  استبصاارتـرین و حـدیث، مفصـل 1۲199بـا  الکاافیکرد. در این میان، کتاب 

 اند. کتاب شروح بسیاری نوشتهچهار ترین آنهاست. علمای شیعه از آغاز تاکنون، بر این مختصر
بـزرگ  ۀمجموعـ شـشوان عنـ، هصحاح سـتّ در مورد جوامم حدیثی اهل سنّت باید گفت: 

تمامی احادیث آن  ،حدیثی اهل سنّت است که از معتبرترین کتب حدیثی آنهاست و اهل سنّت
 دانند. این کتب عبارتند از: را صحیح می

 محمـد بـن اسـماعیل را ابو عبداللّٰه الجامع الصحیحیا  صحیح بخاری: صحیح بخاری ـ 1
 حدیث را در بر گرفته است.  هزارهفت تألیف کرد که بالغ بر  ق( ۶۵۲ م) بخاری

ق( و نام دیگر  ۶۲1 )م : مؤلف آن، ابوالحسن مسلم بن حجاج نیشابوریصحیح مسلما  ۶
 حدیث در آن ثبت شده است.  هفت هزاراست و بالغ بر  الجامع الصحیحآن، 

 . (ق ۶73 م) قزوینی ۀ: تألیف محمد بن یزید بن ماججةسنن ابن ماا  3
 . ق( ۶7۵ مسجستانی ) سلیمان بن اشعث دوتألیف ابوداو: سنن ابن داوود ـ ۴
 . ق(۶79 مبن سورة ترمذی ) ی: تألیف محمد بن عیسسنن ترمذیا  ۵
 اسـت ق( ۶79 مو تألیف احمد بـن شـعیب نسـائی ) مجتبی: نام دیگر آن سنن نسائیا  ۲

 . (۵9: ق139۲)نجفی، 

 در منابع فریقين امام رضا

 اهل سنّت، زمانی که به نـام مبـارک علـی بـن موسـی الرضـا منابم تاریخی، رجالی و تراجم
های سنی دهند. ذهبی از شخصیترسند، شخصیت ایشان را مورد تمجید و تجلیل قرار میمی

از دو کلمـه  های شیعی بپردازد؛ امـا در مـورد امـاماست که سعی دارد به تخریب شخصیت
(. قابل ذکر است کـه ایـن دو 116ـ  6/110ق: 1001کند )ذهبی، استفاده می« الإمام و السید»

)ابـن شود که عادل یـا فـوق عـدالت باشـد لقب در منابم رجالی اهل سنّت به کسی اطلاق می
ـ  الثقاا (. ابن حبان نیز در کتـاب ۶/999تا: ؛ مالکی، بی7/3۵7ق: 13۶۲حجر عسقلانی، 
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مـن سـادات اهـل  علی بن موسـی الرضـا»گوید: که کتاب معتبر رجالی اهل سنّت است ـ می
البیت و عقلائهم و اجله الهاشمیین و نبلائهم ویجب من یعتبر حدیثه. مات علی الرضا بطـوس 

 (.6/008ق: 1111)ابن حبان، « قد زرته مرارا کثیرا سلام الله علی جده و علیه
کنـد بـه داند؛ اما در ادامه قیـد مـیرا دارای اعتبار می جالب است که ابن حبان احادیث امام

که حدیث نقل شده از ایشان، از طریق شیعه و فرزندان او و از طریق اباصلت هروی به ر  اینش
 ما نرسیده باشد. کلام وی به این معناست که حدیث امام مقبول نیست؛ چرا که احادیث امام

 از یکی از این طرق به ما رسیده است. 
د امام به نیشابور نیز مشاهده کرد. توان در زمان ورومقام شامخ امام در نزد اهل سنّت را می

لما دخل »کنند: به نقل از تاریخ حاکم نیشابوری گزارش می جامع الصغیرمناوی در شرح 
معهما   نیشابور کان فی قبه مستوره عرض له الامامان محمد بن مسلم الطوسی و مبو زرعه الرازی

ابن الساده بحق ابائک الاطهرین و من طلبه العلم والحدیث ما لا یحصی قالا ایها السید الجلیل 
(. امام 0/061: 1108)مناوی، « اسلافک الاکرمین و رویت لنا حدیثا عن ابائک عن جدک

سمعت مبی محمّد بن علیّ، یقول: سمعت مبی علی بن الحسین، یقول: سمعت مبی »فرمودند: 
 معت النبییقول: س الحسین بن علی، یقول: سمعت مبی ممیر المؤمنین علی بن مبی طالب

یقول: سمعت اللّه عزّ و جلّ یقول: لا إله اللّه حصنی، فمن قالها دخل حصنی، و من دخل حصنی 
 «ممن من عذابی، صدق اللّه سبحانه، و صدق جبرئیل و صدق رسوله و صدق الأئمّة

( ابو زرعه و ابن اسلم طوسی که از مراجم 01/101: 1021؛ مجلسی، 1/06: 1028)عطاردی، 
نّت بودند، شروع به نوشتن کردند. امام در نکتۀ اول، تبلیغ از خط امامان نمود و فرمودند: اهل س

پدرم امام کاظم از پدرش جعفر صادق از پدرش زین العابدین از پدرش شهید کربلا از پدرش 
که جبرئیل برای پیامبر  «قال حبیبی و قرة عینی رسول الله»کند که او فرمود: علی مرتضی نقل می

کلمه لا اله الا الله حصنی فمن قالها دخل حصنی و » قل کرد عن رب العزه از خدای عزیز کهن
ها را حضرت بعد از این مطلب سخنرانی کوتاهی کردند و پرده«. من دخل حصنی امن من عذابی
گوید: خبرنگاران را شمارش کردند و کسانی که این روایت را انداختند. حاکم نیشابوری می

 (. 186: 1110بالغ بر بیست هزار نفر بودند که این روایت را نوشتند )گرایلی،  نوشتندمی
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و  دهد، حرص علمای اهل سنّت در شنیدن روایت امام رضاگزارش این مطلب نشان می
به منظور نزدیکی برادران اهل سنّت و شـیعه،  نوشتن آن کمتر اصحاب امام نبوده است و امام

 کنند. بنابراین با توجه به این روایت اماممستند می ه رسول خداکنند بسخنی را که نقل می
به  که مستند به کلام رسول گرامی اسلام است و اهمیتی که بزرگان اهل سنّت برای سخن امام

شود کـه در کند، قائلند، این فرضیه تأیید میعنوان عالم و دانشمندی که سخن پیامبر را نقل می
در منـابم حـدیثی شـیعه  باید روایاتی باشد که با روایات امـام رضـامنابم حدیثی اهل سنّت 

 تصریح نشده باشد.  مشترک باشد هر چند که در نقل حدیث به نام مبارک امام

 در منابع حدیثی اهل سنت روایات امام رضا

از دیدگاه رجالیان اهل سنّت، ثقه و فوق  دهد امام رضاآنچه در قسمت قبل بیان شد نشان می
از  عدالت است و حدیث وی معتبر است، چنان که بزرگان اهل سنّت در زمان حضـور امـام

کردند. این مسئله را شماری میبردند و برای شنیدن حدیث از ایشان لحظهوجود ایشان بهره می
ابن تیمیه مـی گویـد: به نیشابور شاهد هستیم؛ با این وجود برخی همچون  هنگام ورود امام

ل علم از او روایتی نقل نکرده و برای او حدیثی در کتب سـتّه نیامـده اسـت. تنهـا احدی از اه»
هـا هـایی از پـدرانش نقـل کـرده کـه در آنروایاتی از ابوصلت هروی و امثال اوست که نسـخه

ها منزه کرده تا چه رسد به صادقین هایی است که خداوند صادقین از غیر اهل بیت را از آندروغ
 (.0/82: 1028بن تیمیه، )ا« از اهل بیت

 توان مطرح نمود: در پاسخ به سخن ابن تیمیه چهار موضوع را می
اوّل: در این تحقیق اشاره شد که همۀ رجالیان و مورّخان اهل سنّت بـه عظمـت و جلالـت امـام 

اند، حتی کسانی همچون ذهبی با وجود تعصـبی کـه دارد، ایشـان را سـید و امـام اشاره کرده رضا
ـ که خود اهل سنّت نیز بـر آن اعتـراف دارنـد ـ ،  د. بنابراین به جهت جلالت قدر امام رضادانمی

نقل روایـت کننـد، نـه  این سعادت برای اهل حدیث خواهد بود که از بزرگواری همچون امام رضا
 .  این که اعتبار آن حضرت به این باشد که کسی از علمای اهل سنّت از امام روایت نقل کرده باشد

دوم: سه نفر از دارندگان صحاح ستّه، یعنی ابن ماجه قزوینی، ابوداوود سجستانی و ترمذی، 
دربارۀ بحث ایمان و  روایتی از امام رضا سنن ابن ماجةدر  اند.از آن حضرت روایت نقل کرده
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 بن السلام عبد حدثنا قالا إسماعیل بن ومحمد سهل مبی بن سهل حدثنا»عمل بیان شده است: 
 عن مبیه عن محمد بن جعفر عن مبیه عن الرضا موسی بن علی حدثنا الهروی الصلت مبو صالح

 بالقلـب معرفة : "الإیمان اللّٰه رسول قال: قال طالب مبی بن علی عن مبیه عن الحسین بن علی
(. تنها همین روایـت دلالـت 1/00: 1110)ابن ماجه قزوینی، « بالأرکان" وعمل باللسان وقول

 اند. رگان اهل سنّت به نقل روایت امام پرداختهدارد که بز

 انـد؛ از جملـهسوم: بسیاری از فقها و محدّثان اهل سنّت، از آن حضرت روایـت نقـل کـرده

امام رضا از پدرش موسی کاظم از پدرش جعفـر »احمد بن حنبل بر سندی که در آن چنین آمده: 
رش حسین بن علی از پـدرش علـی بـن صادق از پدرش محمد باقر از پدرش زین العابدین از پد

ای حاشیه زده و مـی نویسـد: اگـر ایـن سـند را بـر مجنـون و دیوانـه...« ابی طالب از رسول اکرم 
(. 0/010م، ج1111ابـن حجـر هیثمـی، بخوانند از آن حالت جنون خود بهبودی خواهد یافت )

همین اِسناد به روایـت  گوید: این حدیث استوار مشهوری است بهابونعیم در مورد این حدیث می
گفتند: اگر این اِسناد را بر دیوانـه نهادشان. بعضی از محدثان ما، در گذشته میپاکان از پدران پاک

کنـد کـه (. خطیب بغدادی از شخصی نقل مـی1/110: 1020گیرد )اصبهانی، بخوانند، شفا می
 (. 011ـ  0/016تا: دانست )خطیب بغدادی، بیاین اسناد را دوای درد مجنون می

ای از آن حضـرت روایـت نقـل از امامـان حـدیث عـده»... نویسـد: حاکم نیشـابوری می
اند؛ امثال: معلّی بن منصور رازی، آدم بن ابی ایاس عسقلانی، محمّد بن ابی رافم قصـری کرده

 (. 1/116: 1108ابن حجر عسقلانی، ...« )قشیری، نصر بن علیّ جهضمی و دیگران 
ابوبکر بن احمد بـن حبّـاب بـن »می نویسد:  ال علی بن موسی الرضامزّی در شرح ح 

حمزه حمیری نسّابه، و ایوب بن منصور نیشـابوری، و دارم بـن قبیصـة بـن نهشـل صـنعانی، و 
ابواحمد داوود بن سلیمان بن یوسف غازی قزوینی و سلیمان بن جعفـر، و عـامر بـن سـلیمان 

منین ابوالعباس عبدالله مأمون بن هـارون الرشـید، و طائی و عبدالله بن علی علوی، و امیرالمؤ
ابوالصلت عبدالسلام بن صالح هروی، و علی بن صدقه شطّی رقی، و علی بـن علـی خزاعـی 
دعبلی، و علی بن مهدی بن صدقة بن هشـام قاصـی و محمّـد بـن سـهل بـن عـامر بجلـی، و 

ن تمّار بصری، و موسـی فرزندش ابوجعفر محمّد بن علی بن موسی، و ابوجعفر محمّد بن حیا
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 (. 01/106: 1028مزی، « )اندبن علی قرشی، و ابوعثمان مازنی نحوی، از او روایت نقل کرده
تـر از او بـود، و از او بنا بر آنچه گفته شده: آدم بن ابی میـاس کـه بـزرگ»ذهبی می نویسد: 

لی امیر، روایت احمد بن حنبل، و محمّد بن رافم، و نصر بن علی جهمی، و خالد بن احمد ذه
علی بن موسـی »(. او همچنین در جایی دیگر می گوید: 6/110: 1001ذهبی، « )اندنقل کرده

الرضا، یکی از بزرگان است. او امام ابوالحسن فرزند موسی کاظم، فرزند جعفر صادق، فرزنـد 
محمّد باقر، فرزند علی زین العابدین، فرزند حسـین، فرزنـد علـی بـن ابـی طالـب، هاشـمی، 
علوی، حسینی است. از پدرش و عبدالله بن ارطاة روایت نقل کرده است. و از او نیز فرزنـدش 

ای ابوجعفر، و ابوعثمان مازنی، و مأمون، و عبدالسلام بن صـالح، و دارم بـن قبیصـه، و طایفـه
ترین و داناترین آنان بـه حسـاب اند. او بزرگ بنی هاشم در زمان خود، و جلیلروایت نقل کرده

 .(012ـ  10/081: 1011ذهبی، « )آمد می
و   چهارم: اباصلت عبدالسلام بن صالح هروی کسی اسـت کـه از اصـحاب امـام رضـا

ملازمین آن حضرت بوده و احادیث و اخبـار او را نقـل کـرده اسـت؛ بلکـه مـزّی، او را خـادم 
رده که بـا حضرت معرفی کرده است. در شرح حال اباصلت، او را عالم، فقیه، و ادیب معرفی ک

کرده اهل اهواء باطله، همچون مرجئه و جهمیه و زنادقه و قدریه مناظره می کرده و آنان را رد می
و در تمام موارد، پیروزی با او بوده است. به همین جهت و دلایل دیگر، عدّۀ زیادی از امامـان، 

« و تعـدیل اشـاره کـرد اند که از آن جمله می توان به یحیی بن معین، امام جرحاو را توثیق کرده
 . (0/106: 1010)ابن حجر عسقلانی، 

پنجم: اما راه پنجمی که هدف پژوهش حاضر است، این است که با مطالعـۀ مـوردی بـاب 
الصلاة در کتب اربعۀ شیعه و صحاح ستّه به این مطلـب برسـیم کـه بسـیاری از روایـات امـام 

مشترک است؛ هرچند به نام مبـارک در منابم اهل سنّت هم نقل شده است و جزء متون  رضا
 ایشان تصریح نشده باشد. 

 مفهوم روایت مشترک

تبیین محتوا و تقسیم صحیح مراتب در بحث، رکن اساسی و پایه در یک پژوهش علمی است 
رسـد. جویی آن، امری سخت و دیریاب به نظر میو بدون تبیین مراتب مختلف موضوع، پی
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یات مشترک را قبل از ورود به بحث اصلی، مـورد مطالعـه و بر همین پایه، تبیین مفهومی روا
 ایم. بررسی قرار داده

دهد و آن توجه به این مهـم اسـت در بررسی روایات مشترک، نکتۀ محوری و مهمی رخ می
شود؛ چنان که در بسیاری منتهی نمی که روایات و متون مشترک در فریقین، الزاماً به نبی اکرم

 بدون رفم به پیامبر ذکر شده است.  از موارد، این متون
ای به نبـوی بـودن نقل شده و اشاره در منابم روایی شیعه، احادیث بسیاری از ائمۀ اطهار

حدیث در ضمن متن نشده است؛ در حالی کـه منـابم اهـل سـنّت همـان حـدیث را از پیـامبر 
ید اهل بیت نسبت بـه اند که این خود مؤید روایات مسبوق الذکر مبنی بر تأکنقل کرده اکرم

شود. در روایتی از اهل سـنّت پرهیز از رمی شخصی و نقل کلمات رسول اکرم نیز محسوب می
 (. 0/06: 1021)دیلمی،  «ما استرذل الله عبد إلا حرمه العلم عنه»نقل شده است: 

تـا: خطبـۀ نقل شده است )سید رضـی، بی همین روایت در منابم شیعه از امیر المؤمنین
. از سویی دیگر در بسیاری از موارد، همان مطلب که از امامان شیعه در مصـادر شـیعی (066

وارد شده است، در منابم اهل سنّت به عنوان قول صحابی آمده است. بر پایۀ توجه به این مهم و 
تـوان گفـت: بـرای دسـتیابی بـه روایـات مشـترک کـه تبیین صحیح مفهوم روایات مشترک مـی

ری واحد، یعنی رسول مکـرم اسـلام اسـت، بایـد در دایـرۀ متـون، توسـعۀ گرفته از مصدنشئت
آشکاری قایل شد تا از گستردگی و شمول نتایج به دسـت آمـده اطمینـان حاصـل شـود و ایـن 
توسعۀ ناظر به افزودن اقوال و آثار صحابه در مجموعۀ متون مشترک و بررسی آن در ضـمن ایـن 

 رسد. د، امری ضروری به نظر میمجموعه خواهد بود که برای تأمین مقصو
، الکافیدر باب الصلاة از کتب  با توجه به بیان فوق، در این نوشتار، احادیث امام رضا

استخراج شده است. با حذف مـوارد  الأحکام تهذیبو  استبصار، کتاب من لا یحضره الفقیه
دارد. سـپس مـتن  دربارۀ نماز در کتب اربعه وجود روایت از امام رضا 110تکراری تعداد 

این روایات با روایات کتب صحاح مورد مقایسه قرار گرفته است و اگر روایتی در صـحاح از 
قول صحابی وجود داشته است، اما با روایت امام تشابه دارد، به عنوان روایت مشـابه دانسـته 

 شده است. 
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تعریـف مـا از مـتن ، بنابراین اگر روایت مشترک را آن گونه که در بالا توضیح دادیم بپذیریم
حدیث یا متن مشترک حدیثی در این مقاله با معنایی که شهید ثانی در تعریف حدیث ارائه کرده 

الخبر المـرادف »است )یعنی معنایی اعم از حدیث، خبر و اثر(، همخوانی تام خواهد داشت: 
علمـاء للحدیث، اعم من من یکون قول الرسـول والامـام والصـحابی والتـابعی وغیـرهم مـن ال

والصلحاء ونحوهم و فی معناه فعلهم وتقریرهم. هذا هو الأشهر فی الاستعمال والأوفق لعمـوم 
 (. ۵1: 1391)شهید ثانی، « معناه اللغوی

دربارۀ نمـاز در کتـب اربعـه و صـحاح سـتّه، نـوع  در بررسی و پالایش روایات امام رضا
 شود: بندی میرده اشتراکات روایات در الفاظ و مفاهیم در چهار دستۀ کلی،

 الف( تطابق کامل لفظ و مفهوم

دارد و در کتب این دسته شامل متونی است که مفهوم واحدی را در الفاظ و عبارات یکسان بیان می
معتبر فریقین وارد شده است؛ به این معنا که شیعه، این متون را از طرق و اسانید شیعی خود و اهل 

 اند. اند و در ضبط و نقل متن و مفهوم همگونود نقل کردهسنّت نیز از طرق و اسانید سنی خ
از این دست متون مشترک در کتب معتبر حدیث، چه کتب حدیثی شیعه و چه منابم حدیثی 
اهل سنت، بسیار است؛ چیزی که شاید برای کسانی که ارتبا  مستقیم با منابم حدیثی ندارند و 

 برانگیز است. جابگذرند، امری اعبا بی توجهی از کنار آن می
آیـد؛ امـا در این گروه از نصوص، مجموعه عظیمی است که در نگاه اجمالی به چشم نمـی

هـای نگاه تیزبین پژوهشگران این حوزه، امری آشنا و حقیقتی مشهود است و نه تنهـا در بحـث
عمومی و اخلاقیات و اعتقادات، بلکه در فروع دقیـق فقهـی نیـز مصـادیق بسـیاری بـرای ایـن 

 جموعه وجود دارد. م
در باب الصلاة، روایتی وجود دارد که در منابم شیعه و اهل سنّت با انـدکی تسـامح تطـابق 

 بـن هشام حدثنا»آمده است:  به نقل از رسول خدا  سنن ابن ماجةلفظی و مفهومی دارد. در 
 عن یهمب عن مبي حدثني الله رسول مؤذن سعد بن عمار بن سعد بن الرحمن عبد حدثنا عمار

کان یکبر في العیدین في الأولي سبعاً قبل القراءة و في الآخرة خمساً قبل  جده من رسول الله 
 (. 1/101: 1110)ابن ماجه قزوینی، « القراءة
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حدثنا مسلم بـن عمـرو »هم با سند دیگری، نقل شده است:  سنن ترمذیهمین روایت در 
الصائغ عن کثیر بن عبدالله عن مبیه عـن جـده: ابوعمرو الحذاء المدیني حدثنا عبدالله بن نافم 

رَ في العیدین: في الأولي سبعا قبل القراءة و في الآخرة خمساً قبل القراءة )ترمذی،  «من النبي کبَّ
 (. 0/018تا: بی

ثَنَا»روایت بالا را ابوداوود نیز با اندکی اختلاف در لفظ، نقل کرده است:  ثَنَا قُتَیْبَـةُ  حَـدَّ  حَـدَّ
ـهِ کـان یکبـر فـي الفطـر  رَسُـولَ  مَنَّ  عَائِشَـةَ  عَنْ  عُرْوَةَ  عَنْ  شِهَابٍ  ابْنِ  عَنِ  عُقَیْلٍ  عَنْ  لَهِیعَةَ  ابْنُ  اللَّ

 (. 882، ح1/110: 1026)سجستانی، « والأضحي في الأولي سبم تکبیرات في الثانیة خمساً 

دٍ عَنْ إِسْـمَاعِیلَ مَحْمَدُ بْ »نقل کرده است:  شیخ طوسی نیز این روایت را از امام رضا نُ مُحَمَّ
ضَا شْعَرِيِّ عَنِ الرِّ

َ
ولَـی سَـبْمُ  بْنِ سَعْدٍ الْأ

ُ
کْبِیـرُ فِـي الْأ کْبِیرِ فِي الْعِیـدَیْنِ قَـالَ التَّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّ

خِیرَةِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ بَعْدَ الْقِرَاءَ 
َ
 (1/111: 1021)طوسی، « ةِ تَکْبِیرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِي الْأ

دهـد ورود این روایت در منابم حدیثی شیعه و مخالفت آن با سایر روایات شیعی نشان مـی
که این روایت، از باب تقیه بوده است چنان که شیخ طوسی در پایان روایاتی که در بـاب تکبیـر 

خْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَ »نویسد: نماز عیدین است می
َ
هَا وَرَدَتْ مُوَافِقَةً لِمَـذْهَبِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأ نَّ

َ
ةِ لِأ قِیَّ لَی التَّ

کْ  کْبِیرَ فِـي الـرَّ نُ وَ یَدُلُّ عَلَی مَنَّ التَّ خْبَارِ مَا یَتَضَمَّ
َ
مْنَا مِنَ الْأ ا قَدْ قَدَّ نَّ

َ
ةِ لِأ عَتَیْنِ مَعـاً بَعْـدَ بَعْضِ الْعَامَّ

 
َ
نَافِي بَیْنَ الْأ دُ مَا الْقِرَاءَةِ وَ لَا یَجُوزُ التَّ یِّ ذِي یُؤَ ةِ وَ الَّ قِیَّ خْبَارِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ هَذِهِ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّ

مْنَاهُ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ   (. 1/111: 1021)طوسی، « قَدَّ
بنابراین در مواردی تطابق کامل روایت از حیـث لفـظ و مفهـوم در منـابم حـدیثی فـریقین 

 د از باب تقیه باشد. توانشود که میمشاهده می

 ب( تطابق مفهوم همراه با اختلاف جزئی در الفاظ و عبارات

هایی این دسته از روایات، ملحق به دستۀ اول است با این تفاوت که گاهی نقایص یا تفاوت
تـر از دیگـری ها موجود است. برای مثال ممکن است در منابم یکی از فریقین، کاملدر نقل آن

 ایی از یک حدیث به صورت مشترک وارد شده باشد. هباشد و یا بخش
دُ  مَخْبَرَنَا»در منابم اهل سنّت در فضیلت سجده آمده است:  ثَنَا قَالَ  سَلَمَةَ  بْنُ  مُحَمَّ  ابْـنُ  حَـدَّ

ةَ  بْنِ  عُمَارَةَ  عَنْ  الْحَارِثِ  ابْنَ  یَعْنِي عَمْرٍو عَنْ  وَهْبٍ  هُ  سُمَي   عَنْ  غَزِیَّ  مَبِـي عَـنْ  صَـالِحٍ  مَبَـا سَـمِمَ  مَنَّ
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هِ  رَسُولَ  هُرَیْرَةَ مَنَّ  ی اللَّ هُ  صَلَّ مَ  عَلَیْهِ  اللَّ قال: مقرب ما یکون العبد من ر به عزوجلَّ وهو ساجد  وَسَلَّ
 (. 0/008: 1106)نسائی، « فاکثروا الدعاء

نیز نقـل شـده اسـت  سنن ابوداوودو  صحیح مسلمروایت یادشده با تطابق کامل لفظی در 
 (. 1/۶31: 1۴1۵؛ سجستانی، ۶3۶ق: 1۴۶1نیشابوری،  )قشیری

در کتب اربعه نیز روایت فوق با تطابق کامل لفظی و مفهومی در جملۀ اول و تفاوت لفظـی 
ضَـا »در جملۀ دوم ذکر شده است:  اءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّ دٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْوَشَّ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُـهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ ـیَقُولُ مَقْرَ  وَ اسْـجُدْ وَ  بُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّ
 (. 1/080: 1001)کلینی،  اقْتَرِب

توان از این نمونه دانست، هر چند که در منابم شیعه با تفصیل بیشـتری روایت بعدی را هم می
کنند. در منابم اهل سنّت در بیان نمـاز را بیان می ر دو، سنت رسول خدا بیان شده است؛ اما ه

 بـن یحیـی حدثنا شعبة، حدثنا جعفر، بن محمد حدثنا بشار، بن محمد حدثنا»میت آمده است: 
: لیلـی مبـی ابـن عبدالرحمن عن مرة بن عمرو عن شعبة عن داود و مبو عدی مبی ابن حدثنا حکیم،

 رسـول کـان فقـال فسألته. خمساً  جنازة علی کبر ومنه. مربعا جنائزنا علی کبری مرقم بن زید کان قال
(. همین روایت در منابم شیعی به این صـورت 1/۴۵۶: 139۵)ابن ماجه قزوینی،  «یکبرها اللّٰه

علی بن الحسین عن عبد الله بن جعفر عن إبراهیم بن مهزیار عن مخیه علی عن »نقل شده است: 
علـی جنـازة فکبـر  صلی رسول اللّٰه قال قال مبو عبد اللّٰه ن مبی الحسنإسماعیل بن همام ع

 (. 1/111: 1021)طوسی، « علیه خمسا و صلی علی آخر فکبر علیه مربعاً 

 ج( مفهومی واحد در قالب الفاظی متفاوت

حجم عظیمی از نصوص در مصادر شیعه و اهل سنّت موجود است که مفهوم واحدی را نفیاً یا 
اند ـ البته کـاملًا روشـن اسـت ایـن کنند؛ اما الفاظ متفاوتی را استخدام نمودهاً پیگیری میاثبات

توانند در بر گیرند ـ . آنچه در این مقاله مقصود دسته از نصوص، مراتب تشکیکی بسیاری را می
خود ای که نیاز به توضیح و تبیین نداشته باشند و است، موارد بیّن و روشن بحث است؛ به گونه

ها گویای یگانگی مطلب باشد. این گونه از نصـوص در حقیقـت مصـداق متن با وجود تفاوت
 اختلاف روات در نقل حدیث است. 
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 قال یحیی بن یحیی وحدثنا»در صحیح مسلم روایتی نقل شده است که به شرح زیر است: 
 من عائشـة عـن عبدالرحمن بن سلمة مبي عن النضر ومبي یزید بن عبدالله عن مالك علی قرمت
کان یصلي جالساً فیقرم و هو جالس فإذا بقي من قراءته قـدر مـا یکـون ثلاثـین مو  الله رسول

)قشـیری « مربعین آیة قام فقرم وهو قائم ثمَّ رکم ثمَّ سجد ثم یفعل في الرکعـة الثانیـة مثـل ذلـک
 (. 118ق: 1001نیشابوری، 

الحسین بن سعید عن صـفوان »ه است: مضمون روایت بالا در منابم روایی شیعه نیز نقل شد
قال: سألته عن الرجل یصلي و هو جالس فقال إذا  بن یحیی عن حماد بن عثمان عن مبي الحسن

مردت من تصلي و منت جالس و یکتب لك بصلاة القائم فاقرم و منت جـالس فـإذا کنـت فـي آخـر 
 (. 0/112: 1021)طوسی،  «السورة فقم فأتمها و ارکم فتلك تحسب لك بصلاة القائم

حدثنا یحیي بن یحیي قال قـرمت »توان به روایت زیر هم اشاره کرد: از این قبیل روایات می
عـن الصـلاة  علي مالک عن نافم و عبدالله بن دینار عن ابن عمر: منَّ رجلا سأل رسول اللـه 

ي رکعة واحدة تؤتر لـه مـا قـد صـلي یری )قشـ« اللیل مثني مثني فإذا خشي محدکم الصبح صلَّ
 (. 101: 1001نیشابوری، 

عنه عن بنان بـن محمـد »مضمون با روایت فوق است: در کتب اربعۀ شیعه، روایت زیر هم
إذا کنت فـي  قال قال الرضا ع عن سعد بن السندي عن علي بن عبد الله بن عمران عن الرضا

 «ل و اجعله وتـراً صلاة الفجر فخرجت و رمیت الصبح فزد رکعة إلی الرکعتین اللتین صلیتهما قب
 (. 0/116: 1021)طوسی، 

هر چند هدف نوشتار پیش رو، مقایسۀ اشتراکات کتب اربعه و صـحاح سـتّه اسـت، امـا 
نیز با همین سـند و محتـوا آمـده  علل الشرائعقابل ذکر است که روایت اهل سنّت در کتاب 

اقُ وَ عَلِيُّ »است:  ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الوَرَّ رَةَ  حَدَّ ابْنِ مَقْبُـ رُوفُ بِـ دِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَعْـ بْنُ مُحَمَّ
ثَنَا بِشْرُ بْ  دُ بْنُ الْحَکَمِ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّ ینِيُّ قَالا حَدَّ نُ غِیَاثٍ الْقَزْوِ

ثَنَا ابْنُ مَ  ثَنَا مَبُو یُوسُفَ قَالَ حَدَّ ولِ اللـهِ قَالَ حَدَّ الَ  بِي لَیْلَی عَنْ نَافِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُـ قَـ
 
َ
بْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ إِنَّ اللهَ تَعَالَی یُحِبُّ الْوَتْرَ لِأ یْلِ مَثْنَی مَثْنَی فَإِذَا خِفْتَ الصُّ هُ وَاحِدصَلَاةُ اللَّ « نَّ

 (. 0/086: 1160)صدوق، 
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ثَنَا»دهـد: وجود دارد که زمان نماز وتر را نشان مـی نّتسروایت دیگری در منابم اهل   حَـدَّ
ثَنَا مَعْرُوفٍ  بْنُ  هَارُونُ  ثَنِی قَالَ  زَائِدَةَ  مَبِی ابْنُ  حَدَّ هِ  عُبَیْدُ  حَدَّ  مَنَّ  عُمَـرَ  ابْـنِ  عَـنِ  نَافِمٍ  عَنْ  عُمَرَ  بْنُ  اللَّ

بِیَّ  بْحَ  قَالَ: بَادِرُوا النَّ  (. 0/81: 1026انی، )سجست «بِالْوِتْرِ  الصُّ

محمد بن محمـد »نقل شده است:  در منابم شیعی روایت با تفصیل بیشتری از امام رضا
عن ساعات الوتر قال محبها إلي  عن إسماعیل بن سعد الأشعري قال: سألت مبا الحسن الرضا

فجـر و سـألته عـن الـوتر بعـد  الفجر الأول و سألته عن مفضل ساعات اللیل قال الثلث البـاقي
 (0/116: 1021)طوسی، « قال نعم قد کان مبي ربما موتر بعد ما انفجر الصبح الصبح

حدثنا عثمان بن ابي شیبه وابن المثني )وهذا لفظ ابن »روایت در پی نیز از این نمونه است: 
المثني( قال: حدثنا مبو مسامة قال ابن المثني قال مخبرني عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بـن 

طالب عن ابیه عن جده من علیا رضي الله عنه کان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتي  ابي
تکاد من تظلم ثم ینزل فیصلي المغرب ثم یدعو بعشائه فیتغشي ثم یصـلي العشـاء ثـم یرتحـل 

 (. 0/11: 1026)سجستانی، « هکذا کان رسول الله یصنم ویقول:

فی السفر فرمیته  لی قال: صحبت الرضاو عنه عن علی بن سیف عن محمد بن ع»روایت 
( در منـابم 0/01: 1021)طوسی، « یصلی المغرب إذا مقبلت الفحمة من المشرق یعنی السواد

 دهد. مضمون با روایت فوق است که زمان نماز مغرب را نشان میشیعی، هم
 الـدخ بـن عمـار حـدثنا»شود: در منابم اهل سنّت، روایتی در فضیلت روز جمعه دیده می

 عن السباق بن عبید عن الزهری عن الأخضر مبی بن صالح عن غراب بن علی حدثنا الواسطی،
 الجمعة إلی جاء فمن. للمسلمین الله جعله. عید یوم هذا : "إناللّٰه رسول قال: قال عباس ابن

(. 1/101: 1110)ابن ماجه قزوینـی، « بالسواك" وعلیکم. منه فلیمس طیب کان وإن. فلیغتسل
 وقال الرضـا»این گونه آمده است:  کتاب من لایحضره الفقیهه به مضمون این روایت، در شبی

ینبغی للرجل من لا یدع من یمس شیئا من الطیب فی کل یوم فإن لم یقدر فیوم و یـوم لا فـإن لـم 
 (. 1/000: 1011)صدوق، « یقدر ففی کل جمعة لا یدع

 د( مفهومی واحد در قالب پرسش و پاسخ 

شود که برخی از اصحاب با دیدن یـک موضـوع یـا حکـم بم روایی شیعه، بسیار دیده میدر منا
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کردند و صحیح یا نادرست بودن حکـم را بـرای رجوع می فقهی در میان اهل سنّت، به ائمّه
پرسیدند. برای مثال در هر شش کتب روایی معتبر در نزد اهـل سـنّت، ایـن اطمینان از امام می
حدثنا مبو الولید هشام بن عبد الملك قال »اوت و حکمی واحد آمده است: حدیث با الفاظ متف

حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بکر بن عبد الله عن منس بن مالـك قـال: 
)بخـاری، « فیضم محدنا طرف الثوب من شدة الحر في مکان السـجود کنا نصلي مم النبي 

1021 :1/121 .) 
را از طریق سند دیگری با اندکی اختلاف در لفظ این گونه بیـان کـرده بخاری همین روایت 

 بکـر عن القطان غالب عن المفضل بن بشر حدثنا حبیب بن إبراهیم بن إسحاق حدثنا»است: 
ا نصلي مم النبي فإذا لم یستطم محدنا من یمکن وجهه من  بن منس عن الله عبد بن مالك قال: کنَّ

 (0/81: 1021)بخاری، « الأرض بسط ثوبه فسجد علیه

 سانن ترماذیو  سنن ابن ماجاه، سنن نسائی، سنن ابوداوود، صحیح مسلماین روایت، در 
دارد در صورتی که از شدت گرمی هوا نتوان پیشانی را بر روی زمـین نقل شده است که بیان می

ه ؛ ابـن ماجـ۶/۴79تـا: توان بر روی لباس یا مانند آن سـجده کـرد )ترمـذی، بیگذاشت، می
 (. ۶۵7ق: 1۴۶1؛ قشیری نیشابوری، ۶/۶1۲: 13۴۵؛ نسایی، 1/3۶9: 139۵قزوینی، 

 مضمون با روایت بالا وجود دارد که اصحاب از امام رضادر منابم شیعی، سه روایت هم
آیا جایز است برای حفظ بدن از سـرما و گرمـای شـدید بـر لبـاس و ماننـد آن »اند که: پرسیده

 اند: ونه پاسخ داده، امام این گ«سجده شود؟
الفضـیل قـال: قلـت محمد بن محمد عن مبي طالب بـن الصـلت عـن القاسـم بـن»

« جعلت فداك الرجل یسجد علی کمه من مذی الحـر و البـرد قـال لا بـأس بـه للرضا
 (0/128: 1021)طوسی، 

عنه عن عباد بن سلیمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضیل عن محمد بن »
من مذی الحر و البـرد مو علـی  عن الرجل یسجد علی کم قمیصه ال: سألت مبا الحسنعمر ق

 (0/128: 1021)طوسی، « مو غیره مما لا یسجد علیه فقال لا بأس به ردائه إذا کان تحته مسح

عنه عن عباد بن سلیمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار قال: »
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هل یسجد الرجل علی الثوب یتقي به وجهه مـن الحـر و البـرد و  حسنکتب رجل إلی مبي ال
 (. 0/128: 1021)طوسی، « ء یکره السجود علیه فقال نعم لا بأس بهمن الشي

شـود کـه در مقایسۀ این دو روایت در منابم شیعی و اهل سـنّت، ایـن فرضـیه تقویـت مـی
ت و شـیعه در کنـار هـم اسـت. بسیاری از اشتراکات در منابم روایی به علت حضور اهـل سـنّ 

اصحاب ائمه با دیدن برخی از احکام رایج فقهی اهل سنّت برای اطمینان از آن حکم، فقهـی را 
های پرسش و پاسخ بسیار است که از آن جمله پرسند. البته نمونهدر قالب پرسش از معصوم می

دُ  مَخْبَرَنَا»توان به این روایت زیر اشاره کرد: می عْلَی عَبْدِ  بْنُ  مُحَمَّ
َ
نْعَانِيُّ  الْأ ثَنَا قَالَ  الصَّ  خَالِـدٌ  حَدَّ

ثَنَا قَالَ  حْمَنِ  عَبْدِ  عَنْ  شُعْبَةُ  حَدَّ ثُ  الْقَاسِمَ  سَمِعْتُ  قَالَ  الْقَاسِمِ  بْنِ  الرَّ  قَالَـتْ کَـانَ  عَائِشَـةَ  عَنْ  یُحَدِّ
یرُ  فِیهِ  ثَوْبٌ  بَیْتِي فِي هِ  رَسُولُ  فَکَانَ  الْبَیْتِ  فِي سَهْوَةٍ  إِلَی فَجَعَلْتُهُ  تَصَاوِ ی اللَّ ـهُ  صَـلَّ مَ  عَلَیْـهِ  اللَّ  وَسَـلَّ

ي رِیهِ  عَائِشَةُ  یَا قَالَ  ثُمَّ  إِلَیْهِ  یُصَلِّ ي مَخِّ  (. 0/81: 1106)نسائی، « فَجَعَلْتُهُ  فَنَزَعْتُهُ  عَنِّ

 ـ وسأل محمد بن إسماعیل بن»نقل شده است:  مشابه آن در منابم شیعی از امام رضا مبـا  بزیـم
 (.  1/080: 1011)صدوق، « فکره ما فیه من التماثیل عن الصلاة في الثوب المعلم  ـالحسن الرضا ع

هِ  عُبَیْدُ  مَخْبَرَنَا»یا در روایت اهل سنّت آمده است:  ثَنَا قَالَ  سَعِیدٍ  بْنُ  اللَّ  سَـعِیدٍ  بْـنُ  یَحْیَـی حَدَّ
هِ  عُبَیْدِ  عَنْ  خْنَسِ  بْنِ  اللَّ

َ
هِ  رَسُولَ  عُمَرَ مَنَّ  ابْنِ  عَنْ  نَافِمٍ  نْ عَ  الْأ ی اللَّ هُ  صَلَّ مَ  عَلَیْـهِ  اللَّ  یُـوتِرُ  کَـانَ  وَسَـلَّ

احِلَةِ  عَلَی  (؛ 1/010: 1106)نسائی، « الرَّ

و عنه عـن محمـد بـن یحیـی عـن حمـاد بـن »این حکم از امام سؤال شد و امام فرمودند: 
عن  ـ ن مبي الحارث قال: سألته یعني الرضاسلیمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل ع

الأربم رکعات بعد المغرب في السفر یعجلني الجمال فلا یمکننـي الصـلاة علـی الأرض هـل 
 (. 10/ 0: 1021)طوسی، « مصلیها في المحمل قال نعم صلها في المحمل

 هـ( مفهومی متضاد در قالب تشابه ظاهری الفاظ

مشترک در منابم روایی فـریقین، روایـات، مـورد جسـتجو و زمانی که به منظور بررسی روایات 
گیرند، در نگاه اول، ممکن است روایاتی دیده شوند که دارای تشـابه ظـاهری از کاوش قرار می

دهند که روایات، کامل با هم در تضاد هستند. از این اند؛ اما دقت در آنها نشان میحیث الفاظ
ثَنَا»رد: توان به این روایت اشاره کنمونه می  سَـلَمَةَ  مَبِی عَنْ  شِهَابٍ  ابْنِ  عَنِ  مَالِكٍ  عَنْ  الْقَعْنَبِیُّ  حَدَّ
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حْمَنِ  عَبْدِ  بْنِ  غَرِّ  اللهِ  عَبْدِ  مَبِی وَعَنْ  الرَّ
َ
قَـالَ: ینـزِلُ ربنـا تبـارک  اللهِ  رَسُولَ  مَنَّ  هُرَیْرَةَ  مَبِی عَنْ  الأ

ل من یدعوني فاسـتجیب بـه؟ اللیل الآخر فیقووتعالي کلّ لیلة إلي سماء الدنیا حین یبقي ثلث 
 (. 0/10: 1026)سجستانی، « من یسألني فأعطیه؟ من یستغفرني فاغفر له؟

و روی عبـد العظـیم بـن عبـد اللـه »در منابم شیعی روایت به این صورت نقل شده است: 
ي الحدیث یا ابن رسول الله ما تقول ف عن إبراهیم بن مبي محمود قال: قلت للرضا الحسني

منه قال إن الله تبارك و تعالی ینزل في کل لیلـة جمعـة إلـی  الذي یرویه الناس عن رسول الله
ذلك إنما  لعن الله المحرفین الکلم عن مواضعه و الله ما قال رسول الله السماء الدنیا فقال

لأخیر و لیلة الجمعة إن الله تبارك و تعالی ینزل ملکا إلی السماء الدنیا کل لیلة في الثلث ا قال
هل من سائل فأعطیه هل من تائب فـأتوب علیـه هـل مـن مسـتغفر  في مول اللیل فیأمره فینادي

فأغفر له یا طالب الخیر مقبل و یا طالب الشر مقصر فلا یزال ینادي بهذا حتی یطلم الفجـر فـإذا 
ئه عـن رسـول طلم الفجر عاد إلی محله من ملکوت السماء حدثني بذلك مبي عن جدي عن آبا

 (.1/001: 1011)صدوق، « الله

دهد که معنای دو جمله هـر چنـد تشـابه ظـاهری دارد، امـا مقایسۀ این دو روایت نشان می
ینزِلُ ربنا تبـارک وتعـالی »ای که در منابم اهل سنّت آمده است: کاملًا متفاوت است. در جمله

اهل سنّت معتقدند خداوند متعال، خود ، «کلّ لیلة إلی سماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل الآخر
إن اللّٰه تبارك و تعالی ینزل ملکا إلـی السـماء »آید؛ اما در منابم روایی شیعه، عبارت به زمین می

که خداونـد، ملکـی را از  دهدنشان می« الدنیا کل لیلة فی الثلث الأخیر و لیلة الجمعة فی مول
 فرستد. آسمان به زمین می

روایت، نتایج کلامی متفاوتی دارند و جالب است که با توجه به آنچه پیش  بنابراین، این دو
برخـی از احکـام فقهـی و باورهـای  از این هم گفته شد، در بسیاری از موارد، اصحاب ائمّه

پرسـیدند. در ایـن کلامی و اعتقادی رایج اهل سنّت را در قالب یک پرسش از امام معصـوم می
( و 1/۶۵: 1۴17ود که از دیدگاه رجالیان شیعه ثقه است )نجاشـی، جا نیز ابراهیم بن ابی محم

(، رمی و نظر امام 1/3: 1۴11توان به روایات وی اعتماد کرد )حلی، علامه حلی معتقد است می
آیـد را دربارۀ روایت اهل سنّت که معتقدند خداوند در هـر شـب جمعـه بـه زمـین مـی رضا
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کننـد و اعتقـاد صـحیح را در ایـن مسـئله بیـان نـت میمعتقـدان بـه آن را لع پرسد و اماممی
در روایت ابراهیم بن ابی محمود، اهل سـنّت هسـتند و جالـب « الناس»دارند. مراد از واژۀ می

است که با مقایسه و بررسی تطبیقی دو روایت ـ که یکی در منابم اهل سنّت و دیگری در منـابم 
از آراء فقهـی و  ه رسـید کـه اصـحاب ائمّـهتوان به این نتیجـشیعی مطرح شده است ـ ، می

گاه بوده و آن را در مجالس خود با ائمه در میان گذاشته و از صحت یا عـدم  کلامی اهل سنّت آ
کردند. جالـب اسـت در دهند پرسش مینسبت می صحت آراء اهل سنّت که به رسول خدا 

گاه بـه صـورت مسـتقیم از کنند و هیچاین گونه روایات، اصحاب، جانب احتیا  را رعایت می
ها تخطئه اهل سنّت نیسـت. گویند برخی معتقدند و هدف آنبرند؛ بلکه میاهل سنّت نام نمی

شـود صـحیح تنها هدف از پرسش این است آیا در مواردی که حکمی به پیامبر نسبت داده مـی
 است یا نه؟

ت در منابم شـیعه دیـده البته در تمام مواردی که در باب الصلاة، حدیث مشترک با اهل سنّ 
 اند. نسبت داده شود، مواردی است که اهل سنّت مستقیماً عمل یا سخنی را به رسول خدامی

 تحليل تبيين ميزان اشتراک روایات در کتب اربعه و صحاح ستّه

به منظور تبیین میزان روایات مشترک در کتب اربعه و جوامم حدیثی اهل سنّت، باب الصلاة ـ 
 17۵عات مورد اتفاق فریقین است ـ ، انتخـاب شـده اسـت. بـا حـذف مکـررات که از موضو

نقل شـده اسـت. از ایـن میـان، دوازده  روایات در کتب اربعۀ شیعه دربارۀ نماز، از امام رضا
مشترک است. به عبارتی دیگر تقریبـاً  روایت در صحاح ستّه در باب نماز با روایات امام رضا

است؛ این میزان اشتراک، رقم بسیار بالایی است؛ زیرا مـا از میـان میزان اشتراک، هفت درصد 
را گـزینش نمـودیم. حـال اگـر  کلیه روایات کتب اربعه در باب نماز، تنها روایات امام رضـا

بخواهیم میزان اشتراک کل روایات را به دست آوریم، درصد اشتراک بسیار بالا خواهد رفت. از 
اند و چنانچه سایر منابم را هم صحاح، مورد بررسی قرار گرفته سویی تنها روایات کتب اربعه و

 رود. در این امر شریک سازیم، باز درصد اشتراک از این میزان هم بالاتر می
ای را به دنبال خواهد داشت. بارزترین اثـر بررسی و تبیین روایات مشترک، پیامدهای جدّی

ندان است. اتقان در اثبات صـدور حـدیث از آن، تقارب مبانی اندیشۀ اسلامی در میان اندیشم
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هاست. وجود منابم مشترک در متون حدیثی به جد موجب اطمینـان دیگر نتایج این گونه بحث
مخاطب از قطعیت صدور این دسته از متون خواهد شد و نیاز بـه بحـث سـندی در مـورد ایـن 

 یبی به آن وارد کند. تواند آسشود و عدم اتقان اسناد نمیدسته از متون منتفی تلقی می

 

دهد در برخی احادیث، اتقان در اثبات صـدور حـدیث، مسـلّم و بررسی روایات نشان می
قطعی است؛ زیرا روایت در تمام منابم روایی اهل سنّت و شیعه ذکر شده است. بررسی هر یک 

 ند: کاز روایات مشترک باب الصلاة در کتب اربعه و صحاح ستّه، ارقام زیر را آشکار می

 

 شود. شیخ طوسی دیده می تهذیب الأحکامدر منابم شیعی، بیشترین میزان اشتراک در کتاب 
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 گيرینتيجه

هـای تقریـب مـذاهب تواند یکی از زمینـهبررسی متون حدیثی فریقین و بیان نقا  اشتراک می
متـون ای برخوردار اسـت. بـه منظـور بیـان اشـتراکات باشد که در عصر حاضر از اهمیت ویژه

در بـاب الصـلاة کتـب اربعـه و  روایی شیعه و اهل سنّت، در این نوشتار روایات امـام رضـا
تـرین دسـتاورد ایـن صحاح ستّه، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است و نتایج زیـر از اصـلی

 پژوهش است: 
 انـد؛ بـه همـینرا فوق وثاقـت و عـدالت دانسـته الف. منابم رجالی اهل سنّت امام رضا

 شود. دیده می سنن ابن ماجةدر برخی منابم اهل سنّت چون  سبب، روایات امام رضا
ب. روایات مشترک در منابم فریقین به معنای تطابق کامل لفظ و معنا در هر دو منبم با سند 

تواند دارای تطابق کامل لفظ و معنا، تطابق معنا، تفاوت یکسان نیست؛ بلکه روایات مشترک می
 ظ و تطابق مفهوم بدون تطابق لفظی باشد. اندک الفا

ج. گاهی روایات مشترک، حاکی از این موضوع است که اهل سنّت و شیعه در زمـان امـام 
اند؛ بنـابراین برخـی از اصـحاب در دیـدار خـود بـا با یکدیگر مراوده و همنشینی داشته رضا
ند و امـام بـه آنهـا پاسـخ پرسـبرخی از احکام اهل سنّت را در قالب سـؤال از امـام مـی امام
 توان بررسی کرد. دهند که این موضوع را تحت عنوان مشترکات میمی
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دهندۀ تواند نشانشود، مید. برخی از اشتراکاتی که در موضوعات فقهی چون نماز دیده می
کننـد و امـام از روی تقیـه، تقیه در زمان امام باشد. گاهی اصحاب حکمی را از امام سؤال مـی

 دارند. هل سنّت را بیان میحکم ا
هـ . در بررسی اشتراکات باید دقت داشت گاهی در منـابم روایـی فـریقین، روایـاتی دیـده 

شود که از جهت لفظ، بیش از نود درصد با هم تطابق دارند؛ امـا از حیـث محتـوا و مفهـوم می
یـن نوشـتار اشـاره ای از آن در اتواند دو حکم و رمی متضاد و مخالف هم باشد که به نمونـهمی

 شده است. 
انـد، بـا نقل کرده روایتی که در اصول اربعه، شیعه از امام رضا 110و. در باب الصلاة از 

 مشترک است.  حذف مکررات، دوازده روایت در صحاح ستّه با روایات امام رضا
در  و کمتـرین میـزان اشـتراک سانن اباو داوودز. بیشترین اشتراک با منابم روایی شـیعه در 

 شود. دیده می صحیح بخاری
دهد در مواردی که اهل سنّت، حکم فقهی را شده است، نشان می ح. سؤالاتی که از امام

دهند، اصحاب به آن توجه و برای اطمینان از صحت آن از امام مستقیماً به رسول خدا نسبت می
 کنند. پرسش می

 این نوشتار فقط روایات امام رضا رقم بالایی است؛ زیرا در 110به  10خ. نسبت اشتراک 
مورد بررسی قرار گرفته اسـت و از طرفـی، تنهـا « الصلاة»و آن هم تنها در یکی از ابواب فقهی 

کتب اربعه و صحاح ستّه میزان قرار داده شده است. پس اگر در صدد باشیم میزان اشـتراکات را 
 ای خواهد بود. قابل ملاحظه از کلیۀ منابم روایی اهل سنّت و شیعه به دست آوریم، رقم
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 نامهکتاب

جـا: ، تحقیق: محمد رشـاد سـالم، بیمنهاج السنةق(، 1۴1۲ابن تیمیه، احمد بن عبد، ) .1
 مؤسسه قرطبه. 

، هند: وزارة المعارف العثمانیه بحیدر آباد الثقا ق(، 1393ابن حبان، ابوحاتم محمد، ) .۶
 الرکن، چاپ اول. 

، هند: مطبعـة دائـرة هذیب التهذیبق(، ت13۶۲، )ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی .3
 المعارف النظامیه. 

، تحقیق: عادل مرشـد، تقریب التهذیبق(، 1۴1۵ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ) .۴
 بیروت: دارالکتب العلمیة. 

، بیـروت: الصوائق المحرقاةم(، 1997ابن حجر هیثمی، ابی العباس احمد بن محمد، ) .۵
  مؤسسه الرسالة، چاپ اول.

، تعلیـق: محمـد سنن ابن ماجةق(، 139۵ابن ماجة قزوینی، محمد بن یزید ابوعبداللّٰه، ) .۲
 فؤاد عبدالباقی، بیروت: دارالفکر. 

، بیـروت: دار الکتـاب حلیاة الأولیاا ق(، 1۴1۵اصبهانی، ابونعیم احمـد بـن عبـداللّٰه، ) .7
 العربی، چاپ چهارم. 

، بیـروت: دارالقلـم، صحیح بخاریق(، 1۴17بخاری، محمد بن اسماعیل ابو عبداللّٰه، ) .۵
 چاپ اول. 

، تحقیق: احمد محمّد شاکر، بیـروت: سنن الترمذیترمذی، محمد بن عیسی، )بی تا(،  .9
 داراحیاء التراث. 

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة. تاریخ بغدادخطیب بغدادی، احمد بن علی، )بی تا(،  .11
 : دارالکتاب. ، بیروتفردوس الأخبارق(، 1۴17دیلمی، ابومنصور، ) .11
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، قـاهره: سیر اعلام النابلا ق(، 1۴۶7ذهبی، شمس الدین ابو عبدالله محمد بن احمد، ) .1۶
 دارالحدیث. 

تااریخ اسسالام و وفیاا  ق(، 1۴13ذهبی، شمس الدین ابو عبدالله محمد بن احمـد، ) .13
 ، تحقیق: عمر عبدالسلام التدمری، قاهره: دارالحدیث، چاپ دوم. المشاهیر و الأعلام

 ، بیروت: دارالجیل. سنن ابی داوودق(، 1۴1۵ستانی، ابو داوود سلیمان بن الاشعث، )سج .1۴
: بیـروت، محمـد عبـده :، تحقیـقنها  البلاةاةسید رضی، محمّد بن الحسین )بی تا(،  .1۵

 . دارالمعرفة

، قم: کتابخانه الرعایة فی شرح بدایة الدرایةش(، 1391شهید ثانی، زین الدین بن علی، ) .1۲
 می مرعشی. آیة اللّٰه عظ

 فروشی داوری. ، قم: کتابعلل الشرایعش(، 13۵۵صدوق، محمد بن علی، ) .17
، تحقیـق: علـی اکبـر کتااب مان لایحضاره الفقیاهق(، 1۴13صدوق، محمد بن علی، ) .1۵

 غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
مـا اختلـف مـن الاخبـار، تهـران: ق(، الاستبصـار فی1391طوسی، محمد بن الحسن، ) .19

 دارالکتب الاسلامیة. 
 ، تهران: دارالکتب الاسلامیة. تهذیب الأحکامق(، 1۴17طوسی، محمد بن الحسن، ) .۶1
، مشهد: مؤسسه طبم و نشـر آسـتان مسند الامام الرضاق(، 1۴1۲عطاردی، عزیز الله، ) .۶1

 قدس رضوی. 
 ، قم: دار الذخائر. حلیرجال العلامة الق(، 1۴11علامه حلی، حسن بن یوسف، ) .۶۶
 ، بیروت: دارالفکر. صحیح مسلمق(، 1۴۶1قشیری نیشابوری، مسلم بن الحجاج، ) .۶3
 ، قم: دارالحدیث، چاپ اول. الکافیق(، 1۴۶9یعقوب، ) بن کلینی، محمد .۶۴
، مشهد: مؤسسه چـاپ و انتشـارات و نیشابور شهر فیروزهش(، 13۵7گرایلی، فریدون، ) .۶۵

 گرافیک دانشگاه. 
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، فصول المهمة فی معرفة أحوال الائمةتا(، لی بن احمد بن عبدالله المکی، )بیمالکی، ع .۶۲
 نا. جا: بیبی

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. بحار الأنوارق(، 1۴13مجلسی، محمد باقر، ) .۶7
، تحقیـق: عـوّاد معـروف، تهذیب الکمال فی أساما  الرجاالق(، 1۴1۲مزی، یوسف، ) .۶۵

 بیروت: مؤسسة الرسالة. 

، مصـر: المکتبـة فیض القادیر شارح الجاامع الصاغیرق(، 13۵۲ناوی، عبدالرووف، )م .۶9
 التجاریة الکبری، چاپ اول. 

 ، قم: انتشارات جامعه مدرسین. رجال النجاشی(، 1۴17نجاشی، احمد بن علی، ) .31

 جا: انتشارات المهدی. ، بیسیری در صحیحینق(، 139۲، محمد صادق، )نجفی .31

، سانن النساائیق(، 13۴۵مد بن شعیب بن علی الخراسانی )نسائی، ابو عبدالرحمن اح .3۶
 .بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ اوّل


